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زينب هادي                  

  چكيده 
اي كـه در آن       رود؛ دوره   يمين فريومدي يكي از شاعران دورة مغول بشمار مـي           ابن

اگر چه .  فساد گذاشتهاي فكري و فرهنگي مردم رو به انحطاط و اخلاق اجتماعي و پايه
هـاي انـساني در    هاي سياسـي ـ اجتمـاعي و سـقوط اخـلاق اجتمـاعي و ارزش       آشفتگي
هاي مغلوب شده در اين دوره موجب بوجود آمدن روحية تسليم و جبرگرايي در  سرزمين

مردان و برخـي از شـاعران آزادة پارسـي زبـان،              ميان عامة مردم جامعه شد، اما در جوان       
هـر يـك از     . ستيزي و قوت گـرفتن ادبيـات انتقـادي شـد             روح ستم  موجب دميده شدن  

شاعران آزادانديش اين دوره با توجه به جو حاكم در جامعه و عصر خويش، روشي خاص                
را براي مبارزه با رذايل اخلاقي و اجتماعي بوجود آمده در ميان مردم، اوضـاع نابـسامان                 

. هـا برگزيدنـد     نـشاندگان آن    دسـت هـاي حاكمـان و        عدالتي  سياسي و اجتماعي و نيز بي     
اي گسترده و افراطي به مـدح و سـتايش اميـران و وزيـران           گونه  كه به   يمين نيز با اين     ابن

ها و نيز نقد اخـلاق اجتمـاعي و اوضـاع جامعـه غافـل       كرد آن پرداخته است، از نقد عمل    
عـصرش   پـردازان هـم     گرچه انتقادات او نسبت به برخي از شاعران و سـخن          . نمانده است 

تر است، اما هر جا كـه فرصـتي           پايه  تر و دون    چون سعدي و سيف فرغاني بسيار ملايم        هم
هاي اجتماعي و نيز      دست داده افراد مختلف جامعه، از جمله صاحبان مناصب و موقعيت          

شناسـي    مردم عامه را مورد نقد و نكوهش قرار داده است كـه در ايـن مقـال بـه آسـيب                    
  .شود يمين پراخته مي ن اشعار ابناخلاقي و اجتماعي در ديوا

  

  كليد واژه
  .اخلاق اجتماعي ـ ريا ـ دنياپرستي ـ لئامت ـ هنر ـ حاكم ـ صوفي ـ زاهد

                                                      
 گاه آزاد اسلامي ـ واحد كرج، ايران كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، از دانش . 
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  مقدمه
تـرين حـوادث و نيـز         يمين نيز مانند ديگر شاعران دورة مغـول شـاهد فجيـع             ابن
بـه عرصـة    ترين دورة تاريخ ايران بوده است، اما وي علاوه براين، در شـهري پـا                  پرآشوب

  .ترين آسيب را از هجوم وحشيانة مغول بخود ديد ترين و دردناك وجود نهاد كه بيش
خراسان در پي حملة مغول از نظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي دچـار اوضـاعي               

از طرفي ويراني شهرها و مراكـز فرهنگـي و بـه دنبـال آن، وقـوع                 . وخيم و نابسامان شد   
. بدبختي و نيز قحطي و بيماري در ميان مـردم شـد     هاي داخلي موجب بروز فقر و         جنگ

از سوي ديگر نيز، به حكومت رسيدن افراد نالايق، محروميت اهل فضل و هنر در جامعه،    
هاي سنگين موجب بـستوه آمـدن         حد و حصر سردمداران حكومت و اخذ ماليات         ظلم بي 

  .مردم شد
 در ديـوان اشـعار      چون برخي از شاعران آزاده سعي نموده اسـت          يمين نيز هم    ابن

او بـا لحنـي انتقـادي از        . خود تصويري روشن از اوضاع جامعه و عصر خويش ارائه  نمايد           
هاي اجتماعي و نيز اوضاع نابسامان اجتمـاعي          عدالتي  وجود بسياري از رذايل اخلاقي، بي     

  .مند است ـ سياسي گله
تقـارن  «: كـه يمين معتقد است      زاده در مورد اين جنبه از اشعار ابن         دكتر شريعت 

هايي مختلف كه پيش آمد، بويژه آثار تخريبـي دشـمن نابكـار،               يمين با جنگ    زندگي ابن 
محابا و با صراحت به رفتار نامطلوب         موجب شده است كه شاعر قداره را از رو ببندد و بي           

هـايي    هرچند به خاطر حضور در دربـار سـلاطين و موقعيـت           . هاي زمانه بتازد    و شيطنت 
سـت، شخـصي بخـصوص را نكـوهش نكـرده، ولـي هميـشه از دسـت                  خاص كه داشته ا   

  1.انديشان در رنج و عذاب بوده است حاسدان و كج
منـد از پنـد و انـدرزهاي اخلاقـي و نيـز               اي ارزش   يمين گرچه گنجينـه     اشعار ابن 

آموز است، اما جنبة انتقـادي شـعر او در مقايـسه بـا برخـي از شـاعران        هاي حكمت   مثل
  .تر است پايه تر و دون رنگ سعدي و سيف فرغاني، بسيار كمچون  عصر خود هم هم

تر به مسائل فردي و موقعيت اجتماعي و اقتصادي           او در اشعار انتقادي خود بيش     
بـراي مثـال    . خود نظر داشته است تا وضعيت نامساعد جامعه از نظر اجتماعي و سياسي            

كـه بـه احتمـال زيـاد از نظـر       الدين محمد، با ايـن   شاعر توانا، عارف و آزادة فرغانه، سيف      
گـويي و مـداحي و        اقتصادي و اجتماعي وضعيت نامناسبي داشته، اما هرگز لب به تملـق           

يمـين نـه تنهـا امـرا و وزاريـي          اما ابن . نيز درخواست از هيچ امير و وزيري نگشوده است        
نصيب نگذاشته اسـت، بلكـه بـراي هـر درخواسـتي              بسيار را از نعمت مدح و ستايش بي       
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. سـخن خـود را بـه تملـق و سـؤال آورده اسـت              ... پا افتاده چون كاه، بادپا، شراب و       پيش
جـز تعـدادي انـدك كـه در سـتايش      (كه تقريباً تمـام قـصايد او      بطوري كه علاوه بر اين    

مـدح، تملـق و     ) و ديگـر ائمـه سـروده اسـت        ) ع(خداوند، مدح رسول اكرم، حضرت علي     
ات خــود نيــز از مــداحي و دريــوزگي درخواســت اســت، در بــسياري از قطعــات و غزليــ

  .خودداري نكرده است
توان سـرودن قـصايد       يمين تا حدي مي     البته با توجه به شرايط جامعه و عصر ابن        

مكرر ناچار شد، ملـك     «او  : كوب  مدحي توسط او را موجه دانست، چه به قول دكتر زرين          
را هر لحظه حوادث    زي. گري بپردازد   آزادگي و قناعت را ترك گويد و به خدمت و ستايش          

نيـازي و آزادگـي       داد و بدون امنيت و رفاه كه بي         و فتن، امنيت و آسايش او را بر باد مي         
گذشته . بود  حاصل آن است زندگي يك دهقان چيزي جز تشويش و دغدغة مستمر نمي            

كه خود را به محتشمان عصر ببندد تـا هـم             اي نداشت جز آن     از آن، چون شاعر بود چاره     
چـه هنـر شـاعري        فزايـان در امـان دارد و هـم از آن          اة خود را از تجـاوز كار      ملك و مزرع  

  2».نصيب نماند توانست به او هديه دهد، بي مي
تـرين قـصايد مـدحي او در مـدح و سـتايش اميـران                جا كه بـيش     چنين از آن    هم

سربداري كه جنبشي ديني و ظلم ستيز بر عليه حكام بيگانه بـود، سـروده شـده اسـت،                   
كه او برخي از حكام      توان تا حدودي قابل قبول دانست، اما گذشته از اين           را مي مداحي او   

گـاه عقيـدتي      او در قصايدش پاي   «: مغولي را نيز ستوده است، بقول دكتر اسماعيل شفق        
كند كـه امـراي سـربداري را           ندارد و خوانين مغول را با همان تعبيري ستايش مي          يثابت

. گـذارد   هـاي مقـدس را زيـر پـا مـي            ممدوحان، حريم گاه براي پسند      وي گه . كرده است 
كند كه همه چيز در جامعه بر وفق مراد است و آب از               يمين گمان مي    خوانندة مدايح ابن  

  3».خورد آب تكان نمي
يمين در ديوان اشعار خود بخـصوص در ميـان           علاوه بر مواردي كه گفته شد، ابن      

 بارها به سفارش به مناعـت طبـع و          قطعات كه از نظر مضامين اخلاقي بسيار غني است،        
هاي انـساني در راه زر و         نيز آدمي را از زير پا نهادن ارزش       . دوري از حرص پرداخته است    

اما خود در برابر ممدوح و براي برآوردن نيازي         . دارد  اي نان بر حذر مي      زور دنيوي و لقمه   
بـسيار نـاچيز اسـت،      هاي والاي انـساني       كه شايد چندان ضرورتي ندارد و در برابر ارزش        

نامد و از ممدوح، شراب، گوسفند، آرد، هيزم، كـاه، جـو              مي... خود را فقير، دريوزه، گدا و     
چون سعدي و حـافظ ضـمن مـدح، عـزت             نمود اگر هم    زيباتر مي . كند  درخواست مي ... و

آوردن نيازها و احتياجات مادي و روزمـره حـذر            نهاد و از بر زبان      نفس خود را زير پا نمي     
جا كه زمان، مكان، اوضاع اجتماعي و سياسي جامعـه و نيـز شخـصيت                اما از آن  . كرد  مي
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گيري براين بخش از اشـعار او         تأثير نيست، شايد بتوان از خرده       ممدوح بر سخن شاعر بي    
  .چشم پوشيد

با تمام اين تفاسير در ديوان پانزده هزار بيتي او ابياتي بسيار در انتقـاد از رذايـل                  
چنـين   ماعي موجود در جامعه، اوضاع نابسامان اجتمـاعي و سياسـي و هـم   اخلاقي ـ اجت 

هـاي اجتمـاعي و سياسـي         كرد صاحبان مناصب و موقعيـت      تعدادي محدود در نقد عمل    
  :توان مورد بررسي قرار داد يمين را در سه بخش جداگانه مي انتقادات ابن. وجود دارد
  ـ انتقاد از رذايل اخلاقي ـ اجتماعي1
  ات سياسي ـ اجتماعيـ انتقاد2
  هاي سياسي و اجتماعي كرد صاحبان مناصب و موقعيت ـ نقد عمل3

  ـ انتقاد از رذايل اخلاقي ـ اجتماعي1
منـد از پنـد و       اي اسـت ارزش     چـون اشـعار سـعدي گنجينـه         يمين هـم    ديوان ابن 

هـاي    اندرزهاي اخلاقي و اجتماعي و همين مـسأله نـشانة وجـود بـسياري از ناهنجـاري                
چه براي مثال اگر تكبر در جامعـه در         .  و اجتماعي در ميان مردم اين دوره است        اخلاقي

 نيازي به توصية مكرر به تواضع و سفارش به دوري از        ،گيري رواج نداشته باشد     حد چشم 
  .تكبر نخواهد بود

يمين شاهد بوجود آمـدن بـسياري از رذايـل اخلاقـي  در ميـان                  در اين دوره ابن   
 بوده است و بنابر وظيفة انساني خود در برابر اين رذايل اخلاقي             مردم جامعه و روزگارش   

سكوت اختيار نكرده و پيوسته براي اصلاح جامعه و مردم روزگارش بـه وسـيلة انتقـاد و                  
  .نيز پند و اندرز تلاش نموده است

  :توان مورد بررسي قـرار داد، عبـارت اسـت از    از جمله معضلاتي كه در اين بخش مي 
ـ حرص و طمع    3بستگي به دنيا     ـ دنياپرستي و دل   2و ظاهرپرستي   ) ريا(ـ ظاهرسازي   1
  .ـ خست و لئامت5ـ تقليد كوركورانه 4

  و ظاهرپرستي) ريا(ـ ظاهرسازي 1ـ1
يكي از رذايل اخلاقي كه در اين دوره مورد انتقاد اكثر شاعران بوده اسـت، ريـا و                  

ت؛ به معنـي انجـام كارهـاي        معناي لغوي كلمة ريا، دورويي و نفاق اس       . ظاهرسازي است 
نيك به قصد خودنمايي و بدون قصد و نيت الاهـي و بلكـه بـراي بدسـت آوردن مقـام و         

  :اند پيامبر بزرگ اسلام ريا را شرك به خداوند دانسته. منزلتي نزد ديگران
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: ً يرائي بهِا فقََد أشرَك و من صام صـيِاماً يرائـيِ بـِهِ فقَـَد أشـرَك                 ةمن صليّ صلو  «
  4».كسي كه براي خودنمايي نماز بخواند و روزه بگيرد مشرك است

در آثار شعراي قرن هفتم و هشتم بوفور اين رذيلت اخلاقي مورد انزجار و انتقـاد                
هـا را   درد و سـرپوش   هـا را مـي      ادب پـرده  «: چه به قول دكتـر شـريعتي      . واقع شده است  

د، چه در نظـر ادب هـيچ خـويي    دارد تا حقيقت انسان را بصورتي عريان آشكار ساز    برمي
  5».تر از دورويي و نفاق اجتماعي نيست زشت

يمين نيز از اين خصلت زشت برخـي از مـردم بـستوده آمـده، زبـان بـه نقـد و                       ابن
توان   يمين از رياكاران داشته است مي      ابنترين تعبيري را كه       به. ها گشوده است    نكوهش آن 

تـوان آن را   كند كـه نـه مـي    ه مارماهي تشبيه ميدر بيت زير مشاهده كرد كه رياكاران را ب     
  :خطر و سودمند ناميد و نه مار سمي كشنده و ترسناك ماهي، موجودي بي

 هينـد مادمان فغان كه همـه  مار    زين هم 
  

صورت به سان ماهي و سيرت به سان مار          
)419: ص/همان (  

 

هـر روز و هـر      دانـد كـه       يمين مردم زمانة خود را مردمي رياكار و ناخالص مي           ابن
  :ندچون مار دوزبان و ناخالص شوند و هم سال بدتر از روز و سال گذشته مي

ــي  ــت گروهـ ــت طبيعـ ــشته اسـ  گـ
ــر و رســـم تلبـــيس  ــيوة مكـ  در شـ

  
 با هـر كـه سـاعتي بنـشيني هـواي او           

  

ــدا   ــودن ئـ ــار بـ ــو مـ ــان چـ م دو زبـ
ــودن   ــار بــ ــر ز پــ ــسال بتــ امــ

)494:ص/ ديوان(  
جــز در فــضايل زر كامــل عيــار نيــست

)331: ص/ديوان(  
 

نامد و تأكيد دارد كه  اگر تنها  يمين توجه صرف به ظاهر را سالوس و زرق مي          ابن
  :به آبادي و آراستگي ظاهر بپردازيد سالوسيان و رياكاراني بيش نيستيد

 معني طلب از بـاطن بگـذر ز ره ظـاهر          
  

 اي شده ظاهر پرست باطنـت آبـاد كـن         
 مرد ره عشق را گر قدمي همـدم اسـت         

  

صــورت ســالوس و زراقيــستكاراســتن   
)204:ص/ ديوان(  

خرقة پاكت چه سود چون بدنت پاك نيست       
صاحب سجاده و شانه و مـسواك نيـست        

)328:ص/ ديوان(  
 

دهد كه اگر تنها به آراستن ظـاهر          يمين به ظاهر سازان و رياكاران هشدار مي         ابن
 پوسـت اسـت و      چون پيازي خواهيد شد كه پوست بـر         بهره و هم    بپردازيد، از حقيقت بي   

چـه مـردم خردمنـد و       . خالي از مغز كه نزد دوست و دشمن ارج و قربي نخواهيد داشت            
  :دهند كنند بلكه به باطن و حقيقت بها مي دانا براساس ظاهر آدمي قضاوت نمي

 معني طلب كه بر درو ديوار صورت اسـت        
 اي  چون پياز جمله تن ار پوست گـشته         هم

  

وسـت مغزست نزد مردم دانـا هنـر نـه پ           
گند دماغ از تو نه دشمن خرد، نه دوسـت         

)355:ص/ ديوان(  
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رود كـه جـستن       جا پيش مي    يمين در نهي و نكوهش ريا و ظاهرسازي تا بدان           ابن
كنـد كـه      شمارد و توصيه مي     نام و دوري از ننگ بخاطر جلب نظر مردم را نيز مردود مي            

  :از نام و ننگ دست بشوييدبايست  طلبيد، مي اگر آسوده زيستن در دنيا و آخرت را مي
 مرائــي زيــستن در پــيش خلقــان   
 تــو تــا در بنــد نــام و ننــگ خويــشي
 گـــرت آســـايش كـــونين بايـــد   

ــراين داشــت نظــر ابــن ــا ب  يمــين گوي
  

بـــود تزويـــر نـــزد اهـــل فرهنـــگ   
ــاز رســت از محــبس تنــگ  نخــواهي ب
ــام و از ننــگ ببايــد شــست دســت از ن
ــر ســنگ  ــر ب ــشة تزوي ــر زد شي ــه ب ك

)451:ص/ ديوان(  
 

پس از ظاهرسازي رياكاران، ظاهرپرستي و فريفته شدن برخي از مردم به ظـاهر              
كه مردم را از رياكـاري و   يمين ضمن اين    ابن. آنان، موجب رونق بازار رياكاران خواهد شد      

  :كند دارد، ظاهر فريبي مشتي عوام غافل را نيز نكوهش مي ظاهرسازي برحذر مي
ــة كهــن  ــو طلــب منگــر جام  معنــي ن

  
 ه صومعه دارد شقيق بلخي شـد      نه هر ك  

  

 نكوسـت  شبگذر ز صورت بد اگر سـيرت        
)355:ص/ ديوان(  

نه هر كه صوف بپوشد جنيد بغداد اسـت        
)212:ص/ ديوان(  

 

  بستگي به دنيا ـ دنياپرستي و دل2ـ1
كنـد و     يمين از زبان مردي حكـيم، دنيـا را بـه سـراب و خيـالي تـشبيه مـي                     ابن

به «: اند گونه كه اميرالمؤمنين نيز فرموده همان. داند ن ميبستن به آن را كار مردم نادا دل
  6».گردد، ناداني است داري آن مشاهده مي دنيا آرامش يافتن در حالي كه ناپاي

 سائلي حال جهان را ز يكي كرد سـؤال        
 دنيا و نعـيمش چـو بيابـان و سـراب          : گفت

 خواب را مردم بيـدار دل اصـلي ننهنـد         
  

مش به جواب  آن شنيدي كه چه فرمود حكي       
نظرش ديد به خواب     يا خياليست كه صاحب   

7نشوند اهل خرد غـره بـه تمـويج سـراب          

)321:ص/ ديوان(  
 

يمين، حال كه جهان فاني اسـت و پيوسـته در حـال دگرگـوني، پـس         به نظر ابن  
بستن را ندارد و سزاوار نيست آدمي به سـبب بدسـت آوردن يـا از دسـت                    شايستگي دل 

  :را گرفتار غم يا شادي كنددادن مطاعي دنيوي خود 
ــك   ــر آن ــا به ــار  دني ــر ك ــه ب  دل من
ــات  ــر حادثـ ــرخ و تيـ ــان چـ  از كمـ

  
 گـــر جهـــاني زدســـت تـــو بـــرود 

 ار بـــه دســـت افتـــدعـــالمي نيـــز 

زود بينـــي انقـــلاب او نـــه ديـــر     
نخواهـد جـست نـه آهـو نـه شـير             مي

)426:ص/ ديوان(  
ــدوه  ــور ان ــهمخ ــستآن ك ــزي ني  چي

 ـ  شو شـادمان كـه چيـزي نيـست        هم م
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  برگــذر اســتبــد و نيــك جهــان چــو
  

ــست  ــزي ني ــه چي ــان ك ــذر از جه در گ
)350:ص/ ديوان(  

 

داري جهان و انقلاب هر روزة آن هشداري است تا انسان خردمند دل از هر                ناپاي
  :چه غبار هوس و آرزوي دنيايي است فرو شويد

ــردان    ــپهر گ ــد س ــك و ب ــون ني  چ
ــرد عاقـــل  ــه مـ ــود كـ ــه زان نبـ  بـ
ــاني  ــان فــ ــوس جهــ ــرد هــ  گــ

  

بـــه يـــك صـــفت نمانـــدپيوســـته   
ــن  ــون ابـ ــد  چـ ــر توانـ ــين اگـ يمـ

ــشاند   ــرو نـــ ــن دل فـــ از دامـــ
)396:ص/ ديوان(  

 

بسته كه حلقه به گوش و تحـت سـلطة            يمين نه تنها دل     برخي از مردم زمانة ابن    
هاي   برد، از روش    گرا كه از اين خصلت مردم رنج مي         دنيا و علايق آنند و اين شاعر اخلاق       

داري دنيا از طريق پنـد و انـدرز بـراي            بي و تأكيد بر ناپاي    گوناگون از جمله نهي دنيا طل     
چنين او گاهي مستقيماً از ناياب بودن انـساني كـه             هم. اصلاح مردم استفاده نموده است    

  :آورد حلقه به گوش اين دنياي فاني نباشد فرياد بر مي
 اكسير اعظم است در ايـن روزگـار كـو         

  

حلقه بـه گـوش دنيـي ناپايـدار نيـست            
)331:ص/ ديوان(  

 

بـستة دنياسـت و طلـب دنيـا او را بخـود               داند كه كسي كه دل      يمين نيك مي    ابن
مانند كسي كه دوسـت را از دشـمن   . مشغول ساخته، از پرداختن به دين باز خواهد ماند       

پس چارة  . گردان  نشين است و از دوست روي       نشناخته و از روي غفلت با دشمن خود هم        
  :استكار در گريختن و حذر از دني

  آنـك  دنيا به جاي دين مطلب كابلهست     
 بگريز از اين جهان ز غرورش كه پيش از اين         

  

 بتافت انبا دشمنان نشست و رخ از دوست        
عنقا نه بـر گـزاف سـوي انـزوا شـتافت           

)325:ص/ ديوان(  
 

توانـد    داند كه موطن اصلي او جز عالم نـور نمـي            يمين انسان را نوري پاك مي       ابن
ه دنيا و سكني گزيدن در آن را زندگي در زير پلي بـر گـذر سـيلاب                  بستن ب   او دل . باشد
پس با اين توصيف، انسان عاقـل       . كند  داند كه هر لحظه خطر نابودي آن را تهديد مي           مي

اند   اي است كه چه بسيار آدميان در آن زيسته          كده شود چه ظلمت    بستة آن نمي    هرگز دل 
حال شايسته است كـه انـسان       . وده است ها نابودي و مرگ ب      و سرانجام سرنوشت همة آن    

اي جاودانـه و فناناپـذير در عـالم وحـدت شـود و دل از ايـن                    خانـه  خردمند و دانا طالـب    
  :كدة فاني بركَنَد ظلمت

 رخت بر بند از اين خانة ظلمـاني خـاك         
 بود پيش از تو فراوان چه صدور و چه عظام         

 اي بر گذر سيل در اين كهنه ربـاط         خانه

نور پاكي، وطنت نيست به جز عـالم نـور           
وين زمان نيست به جا غير عظامي ز صـدور         
به چه كار آيد ازو خانه خدا گـشته نفـور          
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 يمـين   دت طلب اي ابن   خانه در عالم وح   
  

  ز دوران نرسـد هـيچ فتـور        كاتا به ار ْنش
)418:ص/ ديوان(  

 

   حرص و طمع-1-3
 وجود انسان بوجود آمدن حرص و طمع، اين رذيلت بزرگ اخلاقي ـ اجتماعي در 

آن كـس   «: انـد   در اين باره فرموده   ) ع(حضرت علي . نتيجة دنياپرستي و دنياخواهي است    
اندوهي رها  : كه قلب او با دنياپرستي پيوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشكل است            

  8».نشدني، حرصي جدا نشدني و آرزويي نايافتني
طلبـي و حـرص و آز         زونيمين طلب روزي بيش از وجه معاش و كفـاف را اف ـ             ابن

  :نامد مي
 اصلت اي دل چو ز خاك است بلندي مطلب        

 مسكني بايـد و مقـدار كفـافي ز معـاش          ... 
ــشيار   ــد اي ه ــدازه دهن ــه ان ــادة دور ب  ب

 تر از قـدر كفـاف       بي شك اندر طلب بيش    ... 
  

عنصر خاك نه مايل سوي پـستي باشـد          
زين فزون خواسـتنت آز پرسـتي باشـد        

 مـستي باشـد    تر خواستن از غايـت      بيش
سخت كوشي تو از غايت سـستي باشـد        

)365:ص/ ديوان(  
 

كنـد، در واقـع او    يمين معتقد است كه اگر كسي بيش از نياز خود طلـب مـي         ابن
يمين اين مضمون را از       ظاهراً ابن . نگهباني است براي گنجي كه از آنِ ديگري خواهد بود         

چه را كه     اي فرزند آدم آن   «: اند  كه فرموده . گرفته است ) ع(كلام اميرمؤمنان حضرت علي   
  9».اي بيش از نياز خود فراهم كني براي ديگران اندوخته

 پـــنج روزي كـــه در كـــشاكش غـــم
 طلبـــي گـــر فـــزون از كفـــاف مـــي

 مــــال كــــز وي تمتعــــت نبــــود
  

ــود   در ســراي ســپنج خــواهي ب
طالــب درد و رنــج خــواهي بــود
چه كني مـار گـنج خـواهي بـود         

)376:ص/ ديوان(  
 

 پاش و بدان كه حاصل  عمر      بخور بنوش ب  
  منه ذخيره كه بسيار كس ز غايت حرص

خرد نداشت كسي كو به ديگري بگذاشت        
نهاد گنج به صد رنج و ديگـري برداشـت         

)335:ص/ ديوان(  
 

رسـد،   جا كه رزق هر كس مقسوم است و سعي بيش از حد آدمي به جايي نمي          از آن 
  :داند  تربيت حرص و پرورش آز ميتر خواستن آدمي را گداطبعي و يمين هوس بيش ابن

ــش  ــد اي دروي ــو باش ــه رزق ت ــر چ  ه
 چــــه روزي ديگــــران باشــــد و آن

 چون چنين اسـت پـس نداشـت خـرد         
  

ــورد    ــد خ ــسي نخواه ــين دان ك ــه يق ب
ــرد  ــواني بـــه جهـــد حاصـــل كـ نتـ
هـــر كـــه بيهـــوده آز را پـــرورد   

)405:ص/ ديوان(  
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 رسد اي دل به تو روزي تو بي سعي وليك         
  چه نشيني به هوس مار صفت بر سرگنج

از گداطبعي خويشت هوس خواستن است     
از سر جمله سرانجام چو برخواستن است      

)341:ص/ ديوان(  
 

طلبي و طلب بيش از حد نياز، تنها موجب كاستن عمر بـه وسـيلة           حال كه افزون  
ت و ميـدان نـدادن بـه حـرص و طمـع سـفارش               عيمين آدمي را به قنا      غم دنياست، ابن  

  :كند مي
 آرايـي    چه نهي بهـر جهـان      رنج بر جان  

 يردر جهان پوشش و خوردست كزان نيست گز       
  

اين خود آراسته بي زحمت آراستن است         
زين فزون خواستنت عمر به غم كاستن است       

)341:ص/ ديوان(  
 

دهنـد و حـرص و         آبروي خود را بر باد مـي       ،مردم دون همت از آتش حرص و آز       
شود پيش هـر كـس و نـاكس           و موجب مي  كند    ها را مطيع همت ابناء دهر مي        طمع، آن 

تـر از     كمر خدمت ببندند و چون خاك پيش پاي لئيمان افتند به اميد برخورداري بـيش              
يمين از اين كه مردم بندة حرص و طمعند برآشفته است و با مشاهدة ايـن كـه                    ابن. دنيا

 ـ      حتي خردمندان در پي طمع و آز هرگونه خاري و زبوني را متحمل مي              ه شـوند، زبـان ب
  :گشايد نكوهش مردم حريص مي

 در اين زمانه ندانم كـسي ز اهـل خـرد          
 مجردي چو الف در جهـان كجـا باشـد         
 غــلام همــت آنــم كــه خــاطر عــاليش
 چو خاك پاي لئيمان شوي ز آتش حرص       

  

نظــر بــدوزد و بهــر طمــع زبــون نــشود  
كه پيش ميم طمع قامتش چو نون نـشود        
ــشود   ــر دون ن ــاء ده ــت ابن ــع هم مطي

 ـ    ه آبـروت و چـون نـشود       شود به باد هم
)384:ص/ ديوان(  

 

يمين درمان حرص و طمع ـ اين رذيلت بزرگ اخلاقي و اجتماعي ـ را چيزي    ابن
او . خواند  داند و بارها مردم حريص و طماع زمانة خود را به قناعت فرا مي               جز قناعت نمي  

كننـد     مي ها خدمت   مندان به آن    به كساني كه به خاطر طمع به مال حرامِ برخي از ثروت           
دهد كه با اين كار در واقع تمام زنـدگي            شوند، هشدار مي    و در برابرشان خم و راست مي      

  :كنند خود را حرام مي
ــه قطــع راه دراز  ــلب ــشويام   غنــي ن

 مرو به عجب و تكبر بـر آسـتانة خلـق          
 اي دوتــاي گــاو بدســت آوري و مزرعــه

 به نان خشك و حلالي كزو شود حاصـل        
  

 ــ   ــر آســتان قناعــت مگــر مق ــيب ام كن
كه زندگاني و عيشت همـه حـرام كنـي          
ــام كنــي  ــر ن ــر را وزي ــر و دگ يكــي امي
قناعــت از شــكرين لقمــة حــرام كنــي 
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منـدان و نيـز حـذر از          يمين در توصيه به قناعت و دوري از طعام حرام ثـروت             ابن
رود كه حتي قرض گرفتنِ نان از جهـود را بـر              چون خودي، تا جايي پيش مي       نوكريِ هم 
  :دهد ميآن ترجيح 

 شـود حاصـل     گر كفاف معاشـت نمـي     و
 هــزار بــار از آن بــه كــه بامــداد پگــاه

  

ــي    ــود وام كن ــبي از جه ــام ش روي و ش
چون خودي سـلام كنـي       كمر ببندي و بر     

)528:ص/ ديوان(  
 

آبرويي و زبوني و در مقابـل، قناعـت    يمين حرص و طمع را موجب خواري، بي    ابن
ني را كه بندة حرص و طمـع خويـشند و دسـت             داند و كسا    را موجب عزت و آزادگي مي     

دانـد كـه در برابـر دنيـا           كننـد، نامردمـاني مـي       طلب به سوي هر كس و ناكسي دراز مي        
  :اند داري و مناعت طبع بخرج نداده و مغلوب آن شده پاي

 هيچ داني كز چه باشد عـزت آزادگـان        
 هر كه را اين قحبة دنيا زبون خويش كـرد         

 بايد گرفـت  اي    بر سر كوي قناعت گوشه    
  

 اي دل نصيحتم بـشنو تـا بـرون بـري          
  خانگي انخواري مكش ز حرص چو مرغ     

  

از سر خوان لئيمان دست كوته كردنـست         
گر به صورت مرد باشد ليك در معني زنست        

رسد تا نيم جـاني در تنـست         نيم ناني مي  
)358:ص/ ديوان(  

ــار   ــان روزگ ــم چوگ ــراد از خ ــوي م گ
ــار ســيمرغ ــاف قناعــت كــن اختي وار ق

)410:ص/ يواند(  
 

يمين نه تنها دست گدايي به سوي لئيمان دراز كردن را مورد نكـوهش قـرار                  ابن
دهد، بلكه براي حفظ آبرو و عزت نفس، توصيه نموده است كه حتـي اگـر حـاتم بـه                      مي

  :ساز ميل خود نان و خضر با دست خود آبت دهد، نستان و قناعت پيشه
 اگر بايـد اي دل كـه تـا آبـروي          

 گر حاتمـت نـان دهـد      مجو نان ا  
  

ــود    ــاقي بـ ــان بزرگانـــت بـ ميـ
مخور آب اگـر خـضر سـاقي بـود         

)372:ص/ ديوان(  
 

   تقليد كوركورانه-1-4
شود،    هاي اخلاقي كه موجب انحطاط اخلاقيات در جوامع مي          يكي ديگر از رذيلت   

گير مردم عـامي و       اين معضل معمولاً گريبان   . تقليد محض، بدون تفكر و كوركورانه است      
  :داند گيري از تقليد را رسيدن به سعادت و مراد مي يمين كناره ابن. شود دل مي هساد

 كننـد عـوام     در جهان هرچه مـي    
 انقطــاع از رســوم ايــن حــضرات
 راه تقليـــد محـــض بـــستن  

  

نــزد خاصــان رســوم و عاداتــست  
اتـــصال همـــه سعاداتـــست  
افتتــــــاح در مراداتــــــست

)333:ص/ ديوان(  
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داند، چه لازمة ايمـان، رسـيدن         ن و اعتقاد را كفر مي     يمين تقليد افراد در ايما      ابن
صورت، اگر فرد خود به       در غيراين . به توحيد و يگانگي است از راه شهود قلبي و شخصي          

  :توحيد نرسيده باشد و اعمال او تقليدي از افراد با ايمان باشد، او كافري بيش نيست
 چون آگهيي نبيـنم از توحيـدت      

 ايمانستهر چيز كه آن به نزد ما        
  

سودي نكند به كثـرت و تفريـدت         
كفر است به نزديك  تو از تقليـدت      

)641:ص/ ديوان(  
 

   خست-1-5
يمـين واقـع شـده ،         از جمله رذايل اخلاقي موجود در جامعه كه مورد انتقاد ابـن           

  .خست و لئامت مردم و بزرگان جامعه است
اندازه كه سـخاوت    لئامت و خست نقطة مقابل كرم و بخشندگي است و به همان             

  .و كرم زيباست، خست و لئامت مردود و زشت است
يمين بيش از هر موردي ديگر، در ميان مسائل اخلاقي ـ اجتماعي به خست و  ابن

. لئامت پرداخته و بارها اين صفت برخي از مردم جامعه را مورد نكوهش قرار داده اسـت                
رها كرم را بـه  كيميـا و عنقـا تـشبيه             بيند كه با    او مردم جامعة خود را تا حدي لئيم مي        
هاي آن دو فقط نامشان       ها نشده است و از نشانه       نموده كه هرگز كسي موفق به ديدن آن       

  :در ميان مردم وجود دارد
 اي دل انــدر جهــان كــريم مجــوي   
 جـــز كـــرم، كيميـــا و عنقـــا را   

  ازوچــــه در زمانــــه مطلــــب آن... 
  

 سال مكرمت اغـصان فـضل را        از خشك 
 م مطلـب در جهـان كـه آن        يمين كر   ابن

  

كانــدرين عهــد آن نخــواهي يافــت     
ــواهي يافـــت  ــان نخـ ــالثي در جهـ ثـ
ــت    ــواهي ياف ــشان نخ ــامي ن ــر ن غي

)327:ص/ ديوان(  
در هيچ فصل نشو و نمايي پديـد نيـست         
عنقاي مغربست كه جايي پديـد نيـست       

)351:ص/ ديوان(  
 

از نبود كـرم و     اي كه در مدح يكي از امرا سروده است نيز             يمين ضمن قصيده    ابن
طلبد چه در شهر و ديارش نـان چـون          كريمان در جامعه گله نموده و از او جواز سفر مي          
ارزش است و شاعر براي تأمين معاش         جان عزيز شده است، در حالي كه خانه و ملك بي          

  .خود مجبور به فروختن خانه، ملك و هر چيز با ارزشي كه دارد، شده است
 اه لطـف  اي باد صبحدم گـذري كـن ز ر        

 خاك درش ببوس به تعظيم و پس بگوي       ...
 كابن يمين فروخت به وجه معاش خـويش       
 اكنون نه ملك ماند و نه يك جو بهاي ملك         

بر حضرتي چـو كعبـة اسـلاميان عزيـز           
گر باشدت مجال سـخن پـيش آن عزيـز         

چه بودش در خان و مان عزيز      املاك و هر    
وين خوش كه برقرار بماندست نان عزيـز       
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 ناني در اين ديار به خواري همي خـورد        
 لطفي كن و جواز دهش تا از ايـن مقـام          

  

اي كرده كردگـار تـو را در جهـان عزيـز           
ي رود كه نان نبود همچو جـان عزيـز         يجا

)431:ص/ ديوان(  
 

اند و لئيم طبعان و ناكسان بر         يمين كريمان از دنيا رفته      جا كه در جامعة ابن      از آن 
گر توقع كرم و سخا از خواجگان و بزرگان جامعه ندارد و با اند، او دي ها  تكيه زده جاي آن

خـورد و جـستن       نااميدي تمام از وجود افراد كريم بر رفتن كريمان از جامعه افسوس مي            
  :داند نسيمي خوش از جوبيار روزگار را غيرممكن و محال مي

 اي دل مدار چشم كـرم ز اهـل روزگـار          
 ها كه برزدند سر از جيب خواجگي        و اين 

  جويبار دهـر نـسيم خوشـي مجـوي         از
 انــد ســرو ســهي را ز جويبــار بركنــده

  

انـد   انـد كريمـان نمانـده       ها كه بـوده     ناك  
انــد بــر مكرمــات دامــن همــت فــشانده
انـد   زيرا كه ناخوشيش به غايـت رسـانده       
انـد   بر جاي سرو بـه قلـه حمقـا نـشانده          

 

 

داري داده،  د را دليمين با حواله كردن اين گونه معضلات به تقدير و جبر، خو   ابن
  :خواند به صبر فرا مي

 آري چه چاره ابن يمين رو صـبور بـاش         
  

انـد  كاندر ازل به هر چه رود خامـه رانـده           
)367: ص / ديوان(  

 

يمين تا حدي است كه شاعر انتظار كرم  عدم وجود سخاوت و كريم در جامعة ابن  
 جامعه را چنـان بـري از افـراد    او. كند داد مي از بزرگان عصر را نوعي حماقت و ابلهي قلم     

داند كه معتقد است اگر كسي در آينده از وجود كرم در اين روزگـار                 كريم و بخشنده مي   
  :سخن بگويد، چنان در اشتباه و ناداني است كه حال تباهش شايستگي گريستن دارد

 كسي كه چشم كرم دارد از اكـابر عـصر         
 به عينه مثل آن حريص محـروم اسـت        

  
 ابناء دهـر هـر قـومي      چه عادتست كه    

 بر آن گروه ببايد گريست كـز پـس مـا          
  

كـنم ز روي قيـاس        مـي  ونظر به حالـت ا      
نــشناسد ز فربهــي آمــاس كــه بــاز مــي

)436:ص/ ديوان(  
كــرم بــه لاف زعهــد گذشــته وا گوينــد
ــد   ــا گوين ــار م ــرم از روزگ ــت ك حكاي

)378:ص/ ديوان(  
 

كنـد كـه اگـر        توصـيه مـي   مند    يمين در مذمت خست و لئامت، به افراد ثروت          ابن
خواهيد نصيبي از زر و سيم خود برده باشيد، بخشندگي و سخاوت پيشه كنيـد چـه                   مي

كـه    پس بهتر آن  . داري براي ديگران و آيندگان است       جمع كردن نقره و زر در واقع خزانه       
در زمـان حيـات از امــوال خـود نــصيبي بـه دوســتانتان برسـانيد و گرنــه پـس از شــما       

  :موال شما به نان و نوا خواهند رسيددشمنانتان با ا
 گـــر تمتـــع تـــو را ز نقـــره و زر
 يك سخن بـي غـرض ز مـن بـشنو          

ــن   ــي  اي ــابض آن ــه ق ــدر بــس ك ق
دانيغم خود خـور كـه سـخت نـا         
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 چون ز گنج خودت نصيبي نيست     ... 
ــن ــه را از اب ــن نكت ــشنو اي  يمــين ب

ــه رغــم دشــمن را  ــه ك  ســيم آن ب
 مـــال تـــو داد دشـــمنت بدهـــد

ــمع آن ــد  شـ ــواني شـ ــي تـ  گهـ
  

ــه   ــنج را نگ ــر آن گ ــو م ــاني ت ب
كــه تــو را هــست مــشفق جــاني
در ره دوســـــتان برافـــــشاني
ــستاني  ــت ن ــو زو داد دوس ــر ت گ
ــشاني  ــيم در پريـ ــافكني سـ كـ

)541:ص/ ديوان(  
 

دهـد كـه      يمين با يادآوري روز بازخواست به ممسكان و لئيمـان هـشدار مـي               ابن
و در دوران حيـات تنهـا بـه         كنيـد     گرچه در دنيا چون فقيـران و بينوايـان زنـدگي مـي            

اي نداريد، اما پـس از   پردازيد و از اموال فراوان خود بهره      اندوختن و ذخيرة زر و سيم مي      
گران بازخواست خواهيد شد؛ با ايـن تفـاوت كـه شـما در آخـرت نيـز              مرگ همانند توان  

  :رندگرند و دستي پر از معنويات دا جا نيز توان گرانِ بخشنده در آن چيزيد و توان بي
ــتقبال   ــد اس ــرده باش ــه را ك  فاق

 زيـد چـو درويـشان     در جهان مـي   
ــوان ــد زو حــساب ت ــران خواهن  گ

  

هر كه ممسك بود به وقت حيـات         
ــات   ــان وف ــد زم ــا رس ــوا ت بين

 درآيد بـه عرصـة عرصـات       نچو
)348:ص/ ديوان(  

 

اند كه نشستن در تاريكي را بـر رسـيدن            يمين را آزرده    لئيم طبعان چنان دل ابن    
  :دهد ز چراغ آنان ترجيح ميروشنايي ا

 شب دراز به تاريكي ار نشينم بـه       
 تـر  جگر زآتش حرمان كباب اولـي    

  

كه از چراغ لئيمان به من رسد تـابش       
كه از سقاية دونـان كننـد سـيرابش        

)440:ص/ ديوان(  
 

رود كـه   جا پـيش مـي      زاري از لئيمان و در نكوهش خست تا بدان          يمين در بي    ابن
خـواهي از     شندگي از لئيمان را به خواستن استخوان از سگ و نان          درخواست و انتظار بخ   

اما در مقابل، حاجـت خـود از كريمـان          . كند  گربه و در نهايت طلب كاه از خر تشبيه مي         
بيند چه خاصـيت      كند و عيبي در آن نمي       تشبيه مي ... خواستن را به انتظار باران از ابر و       

  :ها بخشندگي است آن
 

 كه نبود هيچ عيب      زآن از كريمان خواه حاجت   
 معني بـود    وز لئيمان دم مزن زيرا كه بي      

  

زابر باران در ز دريا و زر از كان خواستن           
استخوان از سگ ز گربه نان كهَ از خر خواستن         

)480:ص/ ديوان(  
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  ـ انتقادات اجتماعي ـ سياسي2
در پي حملة مغول و ويراني شهرها و مراكز علمي و فرهنگي و نيز كـشته شـدن                  

سياري از علما و فاضلان، حكومت سياسي و اجتماعي جامعه بدسـت مردمـي نـالايق و                 ب
نادان افتـاد و در نتيجـه وضـعيت جامعـه از نظـر اجتمـاعي و سياسـي دچـار آشـوب و                        

بـه  . در خراسان نيز اوضاع چنين بود و چه بسا بدتر از ديگر مناطق ايـران              . نابساماني شد 
ين عمومـاً و بـلاد خراسـان خـصوصاً كـه مطلـع        اكنون بسيط زم  «: گشا  قول مؤلف جهان  

ع علمـا و مجمـع فـضلا و مربـع           ب ـسعادات و مبرّات و موضع مرادات و خيرات بـود و من           
از پيرايـة وجـود متجلببـان       ... ة و مكـرع دهـا     ةهنرمندان و مرتع خردمندان و مشرع كفا      

كـم  جلباب علوم و متحليان به حليت هنر و آداب خالي شد و جمعي كه بـه حقيقـت ح                  
  10». دارند، باقي ماندندتفَخَلَف مِن بعدهمِ خَلَف أضاعوا الصلوةَ و اتََّبعوالشَهوا

يمين علاوه بر مسائل اخلاقي ـ اجتمـاعي، معـضلات و مـشكلات اجتمـاعي ـ       ابن
سياسي جامعه و عصر خود را نيز مورد نقد قرار داده و فرياد اعتـراض و انتقـاد سـر داده                     

  .است
تـوان   اجتماعي ـ سياسي كه مورد انتقاد ابن يمين بوده است، مي از جمله مسائل 
  :به موارد زير اشاره نمود

  دستي  فقر و تنگ-2-1
   اوضاع نابسامان اجتماعي-2-2
 محروميت اهل هنر، خريدار نداشتن شعر، نشستن افرادي نادان و نالايق به جـاي               -2-3

  عالمان و هنرمندان واقعي

  دستي  فقر و تنگ-2-1
دسـتي شـدند چـه از        ايران در قرن هفتم و هشتم بشدت دچار فقر و تنـگ           مردم  

ريزي نتايجي چون فقر، قحطي و بيماري در پـي داشـت و از طـرف                  طرفي جنگ و خون   
روز در حال افزايش در تعـداد و مقـدار    هاي سنگين از مردم ـ كه روزبه  ديگر اخذ ماليات

عث بروز فقر و بدبختي در ميـان مـردم   ها بود ـ توسط حاكمان طماع و نالايق، با  ماليات
او . دستي شده است    ابن يمين نيز از اين قاعده مستثني نبوده و دچار فقر و تنگ            . شد  مي

بارها از اين وضعيت موجود در جامعه شكوه و انتقاد نموده است چه جور فلك و روزگـار                  
  :اش به جز غم مالي نتوان يافت با او چنان كرده است كه در خانه

ــا را  خداو ــود م ــشه ب ــدا همي كتــان و صــوف و كمخــا و عتــابي   ن
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 زر و اجناس و غله، اسب و اسـتر        
 اگارزكنــون از جــور چــرخ ناســ

 اگــر ســالي بجــويي در ســرايم
  

ــابي   ــي و ركـ ــالاني و زينـ ز پـ
چنان گشتـست حـالم از خرابـي       
به جـز غـم هـيچ مـالي را نيـابي           

)532:ص/ ديوان(  
 

آشفته شده اسـت كـه  او بـراي بدسـت            يمين چنان نابسامان و       اوضاع جامعة ابن  
آوردن مقداري اندك قوت روزانة خود، بايد خون جگر بخورد و سختيي بـسيار بـه جـان           

  :بخرد
 انصاف فلك بين كه در اين مدت انـدك        

 گـه  اسباب مـرا داد بـه تـاراج پـس آن        
  

 گر بگويم خـون شـود در كـوه سـنگ          
ــه   ــي ديوان ــون من ــد چ ــس ندان  اي ك

ــ ام خــون مــي گُــرده  اي ردهشــود تــا گِ
  

چه شور برانگيخت ز بيداد و چه شر كـرد           
سد رمق قـوت حوالـه بـه جگـر كـرد           

)368:ص/ ديوان(  
كــشم چــه مــن از دور گــردون مــي آن

كـشم   جور اين گردون دون چـون مـي       
ــي  ــرون مـ ــور رزق بيـ ــشم از تنـ كـ

)475:ص/ ديوان(  
 

وقت  خوشدم نان را  به حدي كه هم. ناني نالان است  يمين پيوسته از فقر و بي       ابن
  .خواهد كه او را ياري كند تا بيش از اين غم نان نخورد داند و از پادشاه مي مي

 تـوان گـرفتن كـم نـان         شاها چو نمـي   
ــت  ــان كرم ــار خ ــر كن ــه ب ــسند ك  مپ

  

دم نـان   وقت كسي دان كه بود هم      خوش  
خلقان همه نان خورند و چاكر غـم نـان         

)696:ص/ ديوان(  
 

منـد    به قول خودش نان يافتن از او بازهم گلهاو پس از دريافت كمك از پادشاه و  
  :گويد قدر كم است كه خطاب به پادشاه مي است، چه مقدار كمك پادشاه آن

 اي جود تو را حاتم طي گشته رهي       
 هرچند كه نان يافتم از  دولت تو       

  

وي روي نموده از تـوام روي بهـي          
اما نتـوانم كـه خـورم نـان تهـي          

)703:ص/ ديوان(  
 

يمين چنان همه چيز وارونه و آشفته شده است كه گويـا وضـعيت                ندر جامعة اب  
يمين، در زمـاني كـه ماننـد رنـدان            رندان لاابالي بسيار بهتر از زاهدان است و روزگار ابن         

زنـد بـه فقـر و     زيسته، پر رونق بـوده اسـت، امـا حـال كـه بـه دروغ دم از زهـد مـي                       مي
  :دستي گرفتار شده است تنگ

ــيش ــدوش  پ ــه رن ــن ك ــر زي ــودمت   ب
ــراي مــصلحتي     ــن زمــان كــز ب  وي
 كارم از فقر و فاقـه  گشتـست چنانـك          
ــاموس  ــت نـــ ــراي رعايـــ     وز بـــ

كـــار مـــن داشـــتي هـــزار فـــروغ  
ــه دروغ  دم زهـــدي همـــي زنـــم بـ
ــه دوغ    ــرّه ب ــره ت ــه ت ــان ب ــد ن نرس

ــي ــنگي آروغ  مــ ــم در گرســ زنــ
)446:ص/ ديوان(  
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پنجـه نـرم   يمين اكثريت مردم عـادي بـا فقـر و بـدبختي دسـت و        در جامعة ابن  
بايـست رنـج و عـذابي         كردند و براي بدست آوردن حداقل نيازهاي روزمرة خـود مـي             مي

چـون جـان      اي نـان هـم      به همين دليل در چنين جامعه     . شدند  فرسا را متحمل مي     طاقت
يمين از اين وضعيت بستوه آمده اسـت و از حـاكم سـرزمين خـود                  ابن. عزيز خواهد شد  

  :خواهد اجازة سفر و ترك وطن مي
 اي باد صبحدم گـذري كـن ز راه لطـف          

 خاك درش ببوس به تعظيم و پس بگوي  ... 
 كابن يمين فروخت به وجه معاش خـويش       
 اكنون نه ملك ماند و نه يك جو بهاي ملك         
 ناني در اين ديار به خواري همي خـورد        
 لطفي كن و جواز دهش تا از ايـن مقـام          

  

بر حضرتي چو كعبـة اسـلاميان عزيـز          
سخن پـيش آن عزيـز     گر باشدت مجال    

املاك و هر چه بودش در خان و مان عزيز         
وين خوش كه برقرار بماندست نان عزيز      
اي كرده كردگار تـو را در جهـان عزيـز       
جايي رود كه نان نبود همچو جان عزيـز        

)431:ص/ ديوان(  
 

  :يمين در انتقاد از وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم در جامعه معتقد است كه ابن
 برآيــد در ايــن روزگــاركــسي خــوش 

 نخستين حكومت كه آن منصبي اسـت      
ــز   ــت و تي ــرهنگ تندس ــار س  دوم ك
 دگر كار از آن هر سه خواهندگي اسـت        
ــوت  ــوت و ب ــر ســو بدســت آورد ل  زه

 يمـين زيـن سـه فرقـه نبـود           چو ابـن  
 زســـستي اصـــحاب دولـــت كنـــون
 ســــپهرا كفــــافي نخــــواهيش داد

  

كه باشـد بدسـتش يكـي از سـه كـار             
ــارجــا گــشايد  كــز آن ــار و ب ــسي ك ب

سـان بـود نـزد او مـور و مـار             كه يـك  
كه خواهنـده ننديـشد از ننـگ و عـار          
بـــه شـــادي بـــرآرد ز انـــده دمـــار
نـــشد لاجـــرم حاصـــل او را يـــسار

بــرد روزگــار بــه ســختي بــه ســر مــي
ــي  ــي ب ــرم  زه ــود ش ــايي زخ دار حي

)428:ص/ ديوان(  
 

حداقل ضروريات  يمين از اين همه رنج و عذاب براي بدست آوردن             و سرانجام ابن  
اي نان براي رهايي از رنج گرسنگي بستوه آمده است و تصميم بـه عزلـت و                   حيات و تكه  

به نظر او حتـي ملـك شـاه نيـز در برابـر شـنيدن كـلام سـرد و                     . گيرد  نشيني مي   گوشه
گزينـي و   تحقيرآميز دربان، ناچيز است و هركس كه در پي آزادگي است مجبور به عزلت  

  :شود ه ميگيري از جامع كناره
 سرگشته بهر دانه چه باشـم چـو آسـيا         
 تا چند باشـد اي فلـك دون زجـور تـو       

 حقا كه ملك شاه نيرزد بـه جملگـي        ... 
 عنقا صفت به گوشة عزلت شدم كه نيست       

  

ــدنم    ــه آرمي ــان قطــب گ ــه س ــد ب آم
بهر دو نان بـه خـدمت دونـان دويـدنم     
گفتار سـرد حاجـب و دربـان شـنيدنم         

 ـچون مرغ خـانگي سـرخاري        نمشيدك
)470:ص/ ديوان(  
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   اوضاع نابسامان اجتماعي-2-2
ها بطـور كلـي از        توان يافت كه شاعر در آن        مي  يمين ابياتي پراكنده    در ديوان ابن  

. نابساماني بوجود آمده در جامعه آزرده خاطر است و اين آزردگي او را به انتقاد واداشـته                
جب تشويش خـاطر و نگرانـي       درپي است كه مو     هاي پي   از جملة اين مسائل عزل و نصب      

يمين كساني را كه در  تا جايي كه ابن. شده است صاحبان مناصب اجتماعي و سياسي مي
  :داند جامعه صاحب مقام و منصبي نيستند، خرم و آسوده دل مي

 عمــل عــزل او نگــرآن حــال نجيــب و 
 چون عزل مرد هست به جاي طـلاق زن        

  

يك واعظت چو حال تباه نجيب نيـست         
 كه قاضي و شيخ و خطيب نيست       م كسي خرّ

)358:ص/ ديوان(  
 

دسـتي در ايـن دوره شـكوه      كـه از فقـر و تنـگ         چنين ابن يمين علاوه بر ايـن        هم
دارد و آن عـدم وجـود امنيـت بـراي           نمايد، از معـضل اجتمـاعيي ديگـر پـرده برمـي             مي

نـد،  ك  كه تهي دست و فقير گشته است شكرها مـي           او از اين  . مندان در جامعه است     ثروت
مندان به زور و شـكنجه        چون دارايي ديگر ثروت     مند بود، ثروت او را نيز هم        چه اگر ثروت  

  :ستاندند مي
 كــنم در ايـن ايــام  شـكرها مـي  

 كه چون گل اگـر زرم بـودي         زان
 بستدندي به صد شكنجه و چوب     

 ممن چنين گـشتمي كـه اكنـون       
 شكر ايـزد بـر آن همـي گـويم         
ــاري  ــضاعتم ب ــدك ب ــه ان  گرچ

  

ام چو چنـار     ت گشته كه تهي دس    
دســت گيتــي مــرا نهــادي خــار
ــت زردار   ــاس جماعـ ــه قيـ بـ

 ـ          ارومفلس و بـا هـزار عيـب و ع
كه در ايـن فتـرت و تغلـب كـار          
ــسيار   ــكنجة ب ــد ش ــودم آم س

)424:ص/ ديوان(  
 

از جمله ديگر معضلاتي كه در جامعة ابن يمين شيوع يافته، دزدي و مـال مـردم           
  :دهد دزدي و خوردن اموال ديگران ترجيح ميخواري را بر  ابن يمين مي. خواري است

ــه  ــان بچ ــابم دوش  دهق ــي ن  اي داد م
ــده  ــويش چي ــن از رز خ ــورش م  ام انگ

  

گفتم كه حرام باشد اين گفـت خمـوش          
تشويش مكن مي حـلال اسـت بنـوش        

)678:ص/ ديوان(  
 

هاي انـساني وارونـه شـده         اي كه در آن تمام ارزش       شاعر فريومد در چنين جامعه    
صحبتي با مردمي      است چه علاوه بر تمام مشكلات، او مجبور به تحمل هم           است، در رنج  

  :چون طوطي گرفتار در قفس كلاغ است او هم. نادان شده است
ــر از دون شدســت  ــر پ ــاني سراس  جه
ــفلگان    ــن س ــه زي ــر كدي ــدارم س  ن

  

يشان چـه كـه    چه آن مه كه هستند از ا        
 منــهبــربــه گــردن درم بارشــان   

)507:ص/ ديوان(  
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 ظفر نيافـت خردمنـد در جهـان روزي        
 زمانه  هـيچ تعـدي نكـرد بـا خاصـان           

  

ــضور كــرام     ــده از ح ــيچ فاي ــه ه ب
بتـر ز صـحبت مــشتي عـوام كالأنعــام   

)472:ص/ ديوان(  
 

دستي و در پي آن دست نياز بسوي ديگران گـشودن و نيـز گـسترش                فقر و تنگ  
آور  ردان عـذاب فساد و انحطاط اخلاقي و اجتماعي در ميان مردم جامعه قطعاً براي آزادم         

نـشيني و دوري از   هـا را وادار بـه انـزوا، گوشـه     و غيرقابل تحمل خواهد بود و چه بسا آن       
نشيني اختيار كرده،   دارد كه اگر گوشه     ابن يمين نيز اعلام مي    . مردم و جامعه خواهد كرد    

  :به اين دليل است كه از فساد اخلاقي مردم جامعه بستوه آمده است
ــظ ناموســ ـ ــوايي و حفـ  مبينـ

 چـو ماكيـان خـواري      نكشم هـم  
 سـار   ك در كـه   بجاي گيرم چو ك   

ــا ــزوا عنقـ ــت انـ  زان گزيدسـ
  

ــوه      ــاعتي انب ــرد از جم ــرد ف ك
از پــي دانـــه در ميـــان گـــروه 
ريگ چينم بـه جـاي دانـه ز كـوه          
كه شـد از ناپـسند خلـق سـتوه         

)510:ص/ ديوان(  
 

 است كه و سرانجام ابن يمين به قدري از مردم و جامعة خود خواري و ذلت ديده    
طاقتش طاق و كاسة صبرش لبريز گشته و در پي آن، تصميم بـه سـفر از شـهر و ديـار                      

  :خود گرفته است
 پايم چو بسته نيست به جايي روم كـزو        

 اي ساكن چرا شـوم بـه مقـامي و خطـه       
 اي شـكار كـنم كـز فوايـدش          در بيشه 

  

هر دم نسيم باد بهـاري بـه مـن رسـد             
كز اهل وي مذلت و خواري به من رسـد         
هر دم هزار صيد شكاري به مـن رسـد         

)377:ص/ ديوان(  
 

شستن افرادي نادان و نالايق به      ن محروميت اهل هنر، خريدار نداشتن شعر،        -2-3
  جاي عالمان و هنرمندان واقعي
اي است كه هميشه مورد انتقاد شـاعران بـوده اسـت و               سفله نوازي گردون مسأله   

ه شرايط اجتماعي و سياسي جامعة خود، ايـن         هر يك از آنان به فراخور حال و با توجه ب          
انـد    موجب اين سفله نوازي در واقع مردم جامعه بوده        . اند  معضل را به نوعي مطرح نموده     

دانستند؛ جز تعدادي انـدك كـه قـدر دانـي             كه قدر و ارزش هنرمندان و فاضلان را نمي        
  .ها نيز تأثيري چندان در وضعيتشان نداشت آن

نوازي و نيز محروميـت اهـل هنـر بـه حـد               پروري و دون   هدر دورة مغول اين سفل    
اعلاي خود رسيد، چه در اين يورش وحشيانه، حاكمان با اصالت و صاحبان فـضيلت و                

  :گشا نيز بسياري از افراد هنرمند و فاضل از ميان رفتند و به قول مؤلف جهان
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 هنر اكنون همه در خاك طلب بايد كـرد        
  

 هنـران  كه اندر دل خاكند همه پـر        زآن  
)3، ص 1378جويني، (  

 

ها كه عمومـاً      نشاندگان آن   در اين دوره حكومت يا بدست بيگانگان بود و يا دست          
تازه به دوران   . ها نيز دست كمي از مخدومان خود نداشتند         اما آن . از ميان ايرانيان بودند   

هـاي    انـدوزي   هـاي شخـصي و ثـروت        هايي بودند كه در ايـن راه جـز بـه منفعـت              رسيده
ترين بهايي قائل نبودنـد و در   اينان براي فضل و هنر كوچك    . انديشيدند  ناپذير نمي   يريس

گيـري هنرمنـدان و فاضـلان واقعـي از            گزيني و كناره    نتيجه تمام اين امور موجب عزلت     
  .صحنة جامعه و مردم بود

نـوازي    گيـر اسـت و همـواره از سـفله           ابن يمين از اوضاع بوجود آمـده بـسيار دل         
ارزش بودن فضل و هنر و نيز نشستن افرادي نالايق و نادان در صدر امور و به        يگردون، ب 

اين گله نسبت به ديگر انتقادات      . كند  جاي فاضلان و هنرمندان واقعي، گله و شكايت مي        
او و نيز نسبت به انتقادات ديگر شاعران اين دوره، در اين امور خاص بسيار زياد اسـت و                   

ورد در ميان اشعار او فراوان است، اما بـراي دوري از اطنـاب و               موارد يافت شده در اين م     
تكرار مضامين، ذكر همـة مـوارد را لازم ندانـسته و سـعي خـواهيم كـرد از ميـان آنهـا                       

  .ها را برگزيده و ذكر كنيم زيباترين و تأثيرگذارترين
اي كه در مدح علاءالدين محمد سروده است به جاي وصـف              ابن يمين در قصيده   

هنـران بـر هنرمنـدان        ها و تغزل، به بيان پستي برخي از مردم زمانه و برتري بـي               زيبايي
  :پرداخته است

 مرا ز جـور تـو اي روزگـار سـفله نـواز            
 هنـران   گذراننـد عمـر بـي       به نـاز مـي    

 زدون نوازي هر كه بد برهنه چـو سـير         
 ز راز دل نتوان پيش كس گشاد نفس       ... 

 من ارچه زآتـش دل شـمع وار بگـدازم         
 عزلت از آنم نشسته چون عنقـا      به كنج   

  

اي است دراز    بسي است غصه چه گويم كه قصه        
اندر در تـك و تـاز        هنروران ز تو افتاده   

چـو پيـاز     لباس گشت وجودش تمام هم    
كجــا كــسي كــه زمــاني نگــاه دارد راز

كـه ز پروانـه نـشنوند آواز         ز من چنـان   
كه هيچ فضل نداني تـو بـاز را بـر غـاز            

)111:ص/ ديوان(  
 

مايگـان بـه      هنـران و بـي      گزيني بي   ، جاي 11از دلايل حرمان و غم هنرمندان     يكي  
  :ان را موجب رنج است، اما چه چاره جز صبردجاي فاضلان است و اين موضوع، آزادمر

 بار دهر نسيم خوشـي مجـوي       از جوي ...
 انــد ســرو ســهي را ز جويبــار بركنــده

    آري چه چاره ابن يمين رو صـبور بـاش         

انـد    به غايت رسانده   زيرا كه ناخوشيش    
انـد   بر جاي سرو به قلة حمقـا نـشانده        
انـد   كاندر ازل به هر چه رود خامه رانده       

)367:ص/ ديوان(  
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ابن يمين بارها فلك را مورد عتاب قرار داده است از آن جهت كـه بهـرة دانايـان                   
كند و چنان سرگرم پرورش سفلگان است كه ديگران را فراموش             مايه مي   نصيب مردم بي  

  ):البته قطعاً منظور از فلك اهل جامعه است(كرده، 
 دهد دست فلك دولت  اصحاب يمين        مي
 كه او را چو خري توبره بايد بـر سـر     وآن

  
 اي گردش چرخ نيلگون تـا كـي از ايـن          

 پـردازي   يك لحظه بـه كـار كـس نمـي         
  

به كساني كه نداننـد يمـين را ز شـمال            
فلكش لعل به دامن دهد و زر به جـوال         

)460: ص/ديوان(  
كردي جگرم ز غصه خون تا كي از ايـن         
از تربيت نـاكس و دون تـا كـي از ايـن            

)692:ص/ ديوان(  
 

انـد، انتظـاري جـز        اي كه اوباش و ناكسان حكومت آن را برعهده گرفته           در جامعه 
توان داشت به حدي كـه اهـل علـم و هنـر در طلـب                محروميت عاقلان و هنرمندان نمي    

انـد، در حـالي كـه     ي از رنج گرسنگي دچار غمي جان فرسا شدهاي ناچيز براي رهاي    لقمه
  :هنران و سفلگان در ناز و نعمتند و بر صدر بي

 بيـنم   شرح جوري كه من از دور قمر مي       
 چو نگـين    هر كجا بد گوهري بود كنون هم      ... 

 اسب تازي شده مجروح بـه زيـر پـالان         
  

 فرياد از اين جهان كـه خردمنـد را از او          
ــده در ــا بمان ــش  دان ــدبير روزي ــم ت  غ

 د انـدر و عـالم بـرون در        نسجاهل به م  
 جهــال در تــنعم و اربــاب فــضل را   

  

بيـنم   با كه گويم كه جهان زير و زبر مي          
ــي ــة زر م ــتمكن شــده در خان ــنم م بي
بيـنم   طوق زرين همه در گردن خر مـي       

)473:ص/ ديوان(  
رسـد   بهره به جز نوايب و حرمـان نمـي        
سـد ر  يك ذره غم به خاطر نـادان نمـي        
رسـد   جويد كليد و راه بـه دربـان نمـي         

12رسـد  با صد هزار غصه يكي نـان نمـي   

)392:ص/ ديوان(  
 

عقـلان   يمين چنان رنجي از اين جامعة دون نواز ديده است كـه بـر حـال بـي      ابن
 ،العقـل   نـاقص افراد  خردان و      بي حالي كه  در   ،بيند  برد چه عاقلان را غمين مي       حسرت مي 
  :شادمانند

 عقـــلان بـــيحبـــذا روزگـــار 
 انـد   عقل و غم را به هم بگذاشته      

 هر كجا عقل هست شادي نيست     
  

ــد    ــل آبادنـ ــي عقـ ــز خرابـ كـ
ــشادند   ــشه دل وز حماقــت همي

ــد    ــان زادن ــم توأم ــل و غ 13عق

)380:ص/ ديوان(  
 

توجهي به اهل علم و هنر  در بي) مردم جامعه(يمين كار فلك و روزگار  به نظر ابن
  :پيش رفته استتا  دشمني با فاضلان و هنرمندان 

 ور  هيچ داني كز چه عيبم گشت گردون كينه       
  

يمين اهل هنر پنـداردم      كه چون ابن    زان  
)474:ص/ ديوان(  
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 با جمله هنروران به كـين اسـت فلـك         
 من ز اهل هنر ويـن بـر او عيـب تمـام            

  

وز خلق زمانـه بـه گـزين اسـت فلـك           
14آري چه توان كرد چنين اسـت فلـك        

)68:ص/ ديوان(  
 

 كه از نكوهش مردم روزگار، فلـك و گـردون بـستوه آمـده اسـت و                  شاعر فريومد 
پنـدارد او     همتا، خداوند يكتا نموده اسـت و مـي          اي عايدش نشده، روي به رزاق بي        نتيجه

نصيب است از آن جهت اسـت      يمين از روزي بي     پردازد و اگر ابن     نيز به پرورش ابلهان مي    
  :كه اهل هنر و خرد پنداشته شده است

 ام   بر طريـق مناجـات گفتـه       اي بس كه  
 كه تفرقـة رزق بـر ابلهـان كنـي           اي آن 

  

وقــت ســحر بــه درگــاه رزاق ذوالمــنن  
من هم نيم چنان بخرد كو نـصيب مـن          

)479:ص/ ديوان(  
 

گاه است كه اعتبار زر و سيم نزد اهـل روزگـار              اوج فساد اخلاقي و مرگ انسانيت آن      
ابن يمين به جايي رسيده اسـت كـه در آن           جامعة  . بيش از علم، ادب و شرافت انساني باشد       

  :ارزش است ثروت ماية سعادت و اعتبار است و هنرمندِ بي مال چون مشكِ بي بو، بي
 بدان كه سعادت در اين جهان مال است       
 وگر بد است چو در دست سيم و زر دارد         
ــال   ــدارد م ــر دارد و ن ــزار هن ــر ه  وگ

  

بوسـت   كه مال ندارد چو نافة بـي        هر آن   
ق همه قول و فعل او نيكوست      به نزد خل  

15به جاي هر هنري صد هزار عيب در اوست        

)359:ص/ ديوان(  
 

يمين در انتقاد از محروميت اهل هنر و سفله نـوازي بزرگـان و مـردم جامعـه                ابن
كنـد كـه در ايـن دوره بـه دليـل از ميـان رفـتن                   گاهي بطور مستقيم از شـعر يـاد مـي         

  :شده است وجه ميهاي اصيل ايراني، كمتر بدان ت حكومت
ــد   ــن بودن ــيش از اي ــه پ ــاعراني ك  ش
ــرا   ــه م ــعر دان ك ــا ز ش ــه تنه ــن ن  اي

ــر   ...  ــه هن ــاردم ب ــرفتم عط ــن گ  م
ــون   ــصر كن ــل ع ــك اه ــه نزدي ــا ب  ت

 پي كن اسـب فـصاحت از پـي آنـك          ... 
  

ــان باشــد  ــه بزرگ ــر جمل ــرچ آن هن  ه
ــا چــه كــنم  ــافتم ام  كــردم طلــب و ي

  
 گر آمدي نبي ز پي مـصطفي بـه خلـق          

 درِ اعجـاز مهـر كـرد      اما چـو مـصطفي      
 ليكن چه سود از اين چو مسيحاي وقـت را         

  

ــه جــاه برتــري اســت    گــر زمنــشان ب
ــت    ــري اس ــن براب ــك در اي ــا يكاي ب
كو هنـر را كـسي كـه مـشتري اسـت           
ــت  ــوهري اس ــروش ج ــي ف ــرد بلج م
ــري اســت   ــر خ ــر خ ــاء ده ــم ابن رس

)3:ص/ ديوان(  
ــد   ــترگان باش ــيادت س ــباب س و اس
ــد   ــان باش ــرة گرگ ــر به ــرّة ن ــون ب چ

)669:ص/ واندي(  
من بودمي بـه معجـزة شـعر و شـاعري      
اين را كنون چه نام كنم جز كه ساحري        

16خرند به يك جو ز خر خـري         اكنون نمي 

)669:ص/ ديوان(  
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يمين به اين اميد كه در جايي غير از خراسان وضعيتي بهتر در انتظار او باشد                  ابن
  :كند  عزم ترك وطن ميگونه كه بايد اوج نهند، رخت سفر بسته و و شعر او را آن

ــشكل   ــشت م ــان گ ــت در خراس  اقام
ــد    ــش نباشـ ــتة دانـ ــرا در رشـ  مـ
 در ايـــن اقلـــيم صـــاحب همتاننـــد

ــت آن ــه هم ــه او را  ب ــد ك ــان باش  چن
ــوم  ــين ق ــا چن ــوهر فروشــي ب ــرا گ  م
 ضـــرورت از خراســـان رفـــت بايـــد

  
 چه كنم ملك خراسان چه كشم محنت جان       
 گر چه آن مولد و منشاست ولي سعدي گفت        

 گر بروم هست خريدار بـسي     زين وطن   
  

  

رجــا مــشرب عــشرت مكــد شــد ايــن  
ــار  ديگــر  ــوهر فروشــي ك ــه جــز گ ب
ــرور    ــان هن ــك زان بزرگ ــر ي ــه ه ك
ــوهر   ــه گ ــد دان ــان ص ــيم ن ــرزد ن ني

گــويي كــه چــون باشــد ميــسر؟ نمــي
اگر زين سـان بدسـت آيـد هنـر خـر           

)407:ص/ ديوان(  
وقت آن است كه پرسي خبر از بغـدادم        

جـا زادم   من اين نتوان مرد به سختي كه      
ــود زادة طبــع رادم ــه ب 17گــوهري را ك

)583:ص/ ديوان(  

پرور، خود و     هاي فراوان از گردون دون نواز و خواجگان سفله          يمين پس از گله     ابن
اگـر  : دهـد   داري مـي   برد دل   نيز اهل علم و هنر را به وسيلة تشبيهاتي فراوان كه بكار مي            

اند تـاج او مايـة    ت و اگر بر سر خروس تاج نهاده پايِ باز بسته است از عجز و ذلت او نيس         
زحمت نصيب مـردم    «بزرگي و شرف او نيست چه طبيعت گردون و روزگار چنين است             

و اگر در ميان ستارگان فراوان و كم سـوي آسـمان خـسوف سـهم مـاه و                  » .والا گهر بود  
  .شود ها كاسته نمي خورشيد است، از ارزش و قدر آن
مردان   آلات نوعروسان است و جوان      دي همه مانند زينت   مال و منصب دنيوي و ما     

هـاي    اند، هرگز التفاتي به مناصب و ثروت        و عارف مسلكاني كه دل از علايق دنيوي بريده        
  :كنند دنيوي نمي

 با عقل كار ديـده بـه خلـوت حكـايتي          
 گفتم زجور اوست كه اصـحاب فـضل را        

 ان جــاهلانواز قــرص آفتــاب نهــد خــ
 ارباب جهل نيست  گفت از براي عزت     ... 

 بــر پــاي بــاز بنــد نــه بهــر مذلتــست
ــد  ــا مجردن ــق دني ــه از علاي ــردان ك  م
 اين فخر بس كه چهرة نادان گـهِ جـدال         

  
ــواز  ــپهر بـــي حفـــاظ دون نـ  اي سـ

ــت...  ــي تربي ــا م ــل را  ه ــا اه ــي ن  كن

مي كردم از شكايت گردون پر فـسوس         
رود انـدر سـر يـؤوس        زيـز مـي   عمر ع 

اي ســبوس و اربــاب علــم را ندهــد ذره
كاو رنگشان نهد فلك از عاج و آبنـوس        
تاج از پي شرف نبـود بـر سـر خـروس           
هرگز نظر كنند به زينت چو نـوعروس؟       

...باشد چو لعل و گونة دانا چـو سـندروس         
)433:ص/ ديوان(  

كـن گـاه گـاهي در صـروف          صرفه مـي  
ــ چــشم شــه ــازي همــي داري زك وفب
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 سـگ نخواهـد كــرد شـيري در شــكار   
ــر    ــل هن ــم اه ــد زخ ــر يابن ــو گ  از ت

  

گر كني ز اطلس جـل او را يـا ز صـوف            
ــان را خــسوف  ــاه تاب ــود م ــب نب 18عي

)448:ص/ ديوان(   
 

  هاي اجتماعي و سياسي كرد صاحبان مناصب و موقعيت ـ نقد عمل3
كه خود نيز در دستگاه حكومتي صاحب شغل ديواني بوده و يكـي   يمين با اين   ابن

كرد ايـن گـروه از      ست، از عمل  شده ا   از صاحبان مناصب سياسي و اجتماعي محسوب مي       
هـاي    اگرچه انتقادات او از صاحبان مناصب و موقعيـت        . افراد جامعه نيز غافل نبوده است     

چنـين نـسبت بـه انتقـادات ديگـر           سياسي و اجتماعي نسبت به ديگر انتقـاداتش و هـم          
عصرش اندك است، اما به هر حال در اين بخش نيـز در ديـوان پـانزده هـزار         شاعران هم 

  . او ابياتي انتقادي در اين زمينه نيز وجود داردبيتي
يمين مورد نقد و نكوهش       كرد آنها از طرف ابن      از جمله صاحب منصباني كه عمل     

  .توان به حاكم، وزير، زاهدان و صوفيان اشاره نمود قرار گرفته است مي

   حاكم-3-1
شاهان بسيار  عدالتي و قساوت قلب پاد      يمين از ظلم و ستم، بي       تعداد انتقادات ابن  

اعتنايي به هنر  او اغلب از خست حاكمان و نيز بها ندادن و بي    . شمار است   اندك و انگشت  
  .هنرمندان بخصوص مدح شاعران گله و شكايت نموده است

تر به سرودن قطعات اخلاقي و پنـد و انـدرز پرداختـه               يمين بيش   جا كه ابن    از آن 
شود تا شايد به اين وسيله بتواند         يحت وارد مي  است، در برابر پادشاهان نيز ابتدا از در نص        

شود كه اگر حيات جاودان و نـام          ها يادآور مي   او به آن  . ها بكاهد  اي از ظلم و ستم آن       ذره
  :طلبيد، جز به وسيلة نيكي و سخاوت در حق مردم بدست نخواهد آمد نيكو مي

ــتان    ــر زيردس ــتم ب ــز س ــن هرگ  مك
ــوي   ــش ج ــم از داد و ده ــات دائ  حي

  

ان چـون تـو حـق را بندگاننـد         كه ايش   
كـــه نوشـــروان و حـــاتم زندگاننـــد

)400:ص/ ديوان(  
 

اي ديگر خطاب به حاكمي كه دعوي اجراي عدالت در جامعـه              يمين در قطعه    ابن
دار   اي تلخ و نيش     باز هم ياراي تعدي بر تيهو را ندارد؛ طعنه          را دارد تا حدي كه حتي شاه      

از اين كه عامل پادشاه برحقوق مردم تجاوز و تعدي زند و ادعاي او را بسخره گرفته و  مي
  :كند كند آزرده خاطر است و از پادشاه اجراي درست عدالت را طلب مي مي

 كه عدلت هست تا حدي كه نيـست         پس بگو اي آن   
 چون روا داري كه چوپان تو اندر ملك من        

 زنـد  باز تند را يـارا كـه بـر تيهـو            شاه  
تازي آرد و صد چوب بر هندو زنـد         ترك
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تا نگويي چوب يا ساقش پس از يرغو زند          يمين از  عدل تو خوش نگردد خاطر ابن
)371:ص/ ديوان(  

 

راه شمشير كاري و عدالت گستر را بـراي پادشـاه            يمين داشتن دل نرم به هم       ابن
القلب را در جامعه غيرقابـل تحمـل و بـدتر از صـحبت                داند و وجود پادشاه قسي      لازم مي 

  :داند آزرم مي گر بي اوند تواننادان و نيز خويش
 چون جامة چرمين شمرم صحبت نـادان      
ــز بگــويم  ــرت ني ــادان بت  از صــحبت ن
 زين هر دو بتر دان تو شهي را كه در اقليم          

  

زيرا كه گران باشـد و تـن گـرم نـدارد             
گر شـد و آزرم نـدارد        خويشي كه توان  

ــا خنجــر خــون ــدارد ب ــرم ن ريــز دل ن
)380:ص/ ديوان(  

 

مردان عالم آراي     ديدن حاكمان ظالم روزگار خود از پادشاهان و جوان        يمين با     ابن
دار   كند و ضمن آن شكايت، گله و انتقاد خود را با زبـاني كوبنـده و نـيش                   گذشته ياد مي  

  :كند بيان مي
 خطابي با فلك كردم كه از تيغ جفا كـشتي         

  و عقد خود نهادي در كف قـومي        زمام حلّ 
  

 برمـك را   مـردان   آرا و جوان   شهان عالم   
ايشان صد شرف سگ را     كه از روي خرد باشد بر     

)316:ص/ ديوان(  
 

يمين از حاكمان شده اسـت، خـست          اي ديگر كه موجب آزردگي خاطر ابن        مسأله
در اين دوره به    . توجهي نسبت به مدح و ستايش شاعران است         ها و نيز بها ندادن و بي        آن

كومت يا در دست حكام مغول و بيگانـه         هاي اصيل ايراني، ح     دليل از ميان رفتن حكومت    
ها نيز دست كمي از حاكمان بيگانه         شد كه آن    كه به دست كساني سپرده مي       بود و يا اين   

. انديـشيدند   نداشتند و جز به نفع شخصي و پركردن خزانه از اموال مردم ستم ديده نمي              
  .در نتيجه براي ادبيات و مدح شاعران بهايي قايل نبودند

گر و خريدار مدح وجود داشت، قطعـاً          قد است كه اگر پادشاهِ نوازش     يمين معت   ابن
شـد، امـا افـسوس كـه چنـين         در اين دوره نيز چندين شاعر همانند عنـصري پيـدا مـي            

  :پادشاهي وجود ندارد
  

ــر   ــزد اگ ــصري خي ــي عن ــر طرف  از ه
  

ــي ســلطان كــو    ــوازدش ول ســلطان بن
)699:ص/ ديوان(  

 

گذشته و استقبال پادشاهان از مدح و ستايش        يمين با شنيدن احوال شاعران         ابن
اما چه سود كـه     . نها گشوده است  آآنان، كمر به خدمت حاكمان بسته و زبان به ستايش           

چه نزد اين پادشاهان    . در اين راه تنها خون دل خوردن و جان كندن نصيبش شده است            
  :توان يافت اي جز نام آن نمي دون همت و لئيم، از كرم نشانه
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 سي رنج و نشد حاصل از اين كار       برديم ب 
 گر تربيت اينست بـسا كاهـل سـخن را         

 انـد كـز ايـشان       عنقا و كرم هر دو يكي     
 اي اهل هنر قصه همين است كه گفـتم        

  
  

جز خوردن خوني و به جز كندن جـاني          
دل تافته گردد چـو تنـور از پـي نـاني           
ــشاني  ــه تحقيــق ن ــام نيابنــد ب جــز ن

19هان تا نفروشـيد يقينـي بـه گمـاني         

)534:ص/ ديوان(  
 

يمين مدح پادشاهان روزگار خود را ـ كه از فرط خـساست و سـودجويي اگـر      ابن
كند چـه   ربودند ـ به نهادن شيريني در بر گاو تشبيه مي  ميتوانستند آدينه را از هفته مي

بينـد،   اي نـان نمـي   چون گاوي كه تفاوتي ميـان شـيريني و تكـه      چنين پادشاهي نيز هم   
  :را درك نخواهد كردارزش سخن شاعران 

ــاه  ــردم نگ ــواريخ ك  شــبي در ت
 انــد گونــه افــشانده درم را بــدان

 ولــيكن بزرگــان ايــن عــصر مــا
 چنانند كز بهـر تـوفير خـويش       

 ها كند  هر آن كس كه مدح چنين     
  

ــشينه را     ــعار بزرگـــان پيـ شـ
كه در پيش مرغان كسي چينـه را       
كــه صــيقل زننــد از دل آيينــه را
ز هفتـــه بدزدنـــد آدينـــه را  

ــه رانهـــد  ــاو لوزينـ ــر گـ در بـ
)316:ص/ ديوان(  

 

يمـين، گفـتن هجـو را هـم           هاي پادشاهان است كه ابن      تفاوتي  به دليل همين بي   
گويي گرفته اسـت چـه        او بارها تصميم به ترك مدح     . داند  براي چنين حاكماني حيف مي    

 تيغي همت را مانند داشتن انتظار كار ذوالفقار از اميد كرم داشتن از چنين حاكماني دون
  :داند زنگ خورده مي

 عزمم درست گشت كه نارم دگر به كـف        
 ميغند اين خـسان بـه نپاشـيدن عطـا         

 يمـين زهمـت دونـان كـرم مجـوي           ابن
  

مدح كسي كه هست بدو هجو هم دريغ         
چـو ميـغ     رو جمله صاعقه بارند هم      زآن

20كي كار ذوالفقار كند زنگ خورده تيـغ       

)447:ص/ ديوان(  
 

تفاوت است، در حالي كـه        ه پادشاه در برابر مدح شاعران بي      ك  شاعر فريومد از اين   
پـردازد،   اي بالاتر از شاعر دارد كه به سـتايش حـاكم مـي              حتي دلقك دربار مقام و مرتبه     

  :داند آزرده خاطر شده و خدمت به يك گاو را بارها بهتر و سودمندتر از مدح صد شاه مي
اـه           جفت گاوي را اگر خدمت كني سالي سه م

 اي هفتاد مدح    شاه جهان را هفته   وركني  
    ها كني در نفع گاو و مدح شـاه          گر تأمل 

روزگارت زو شود هر هفته و هر مـاه بـه           
سخره گويي را بود در پيش او مقدار بـه         
خدمت يك تاي گاو از مدحت صد شاه به        

)511:ص/ ديوان(  
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   وزير-3-2
. شـود  نصيحت وارد ميكرد وزيران نيز ابتدا از در      يمين در نقد و نكوهش عمل       ابن

كه در يكي از قطعات خود يكي از وزيران روزگار خود را به برآوردن حاجـت مـردم               چنان
كنـد كـه      كند و روزگار معزولي او از شغل وزارت را يادآور شده و سفارش مـي                توصيه مي 

اگر در زمان وزارت در برآوردن نيازهاي مـردم تعلـّل ورزد در روزگـار عـزل او از وزارت،                    
  : يادي از او نخواهد كردكسي

 وار وزيــرا نــصيحتي بــشنو   بــزرگ
 كسي به نزد تو گر حاجتي كند عرضه       ... 

 مكن به شغل تعلّل كـه وقـت معزولـي         
  

اي كه تو را هست مـشفق جـاني          زبنده  
ــدان  ــت او چن ــرآر حاج ــواني ب ــه بت ك

كس از تو يـاد نيـارد بـه هـيچ تـاواني            
)528:ص/ ديوان(  

 

كه نه تنها در حـق        يمين اين   عي و سياسي عصر ابن    از جملة ديگر معضلات اجتما    
شود، بلكه به جاي  ها نمي اهل هنر و فاضلان عهد احترام و تكريمي در خور و شايستة آن

هنـران ميـدان جـولان        نشانند و از جملـه كـساني كـه بـه بـي              هنران را مي    اهل هنر، بي  
رفتـار غلـط وزيـران چنـين        يمين در نقد اين       ابن. كنند، وزيرانند   دهند و ياريشان مي     مي

  :سروده است
 جنـاب آصـف عهـد    مرا ز خدمت عـالي   

 ملامت آن نفس افزود و نفرت آن دم خاست        
 هنران را بـه جـاي اهـل هنـر           نشاند بي 

  

علاء دولت و دين هنـدوي مبـارك راي          
كه عزم ثابت او را برفـت پـاي از جـاي           
نديد هيچ تفاوت زكـوف تـا بـه همـاي          
 
 

تفاوتي وزير مورد نظر بر مدح او نيز خـرده            ن قطعه بر بي   يمين در اي    چنين ابن   هم
  :گرفته است و در پايان قطعه، او را به هجو گويي تهديد نموده است

 بــر آســتان چنــويي اقامــت چــو منــي
 چو اين دو نيست محيـا بـه مـدحت او          
 عجب كه خواجه ندانست و داند اين معنـي        
 كه هجو نيز توان گفت و هيچ مشكل نيـست         

  

ب و مالست يـا بـراي خـداي        براي منص   
ام چـو دراي     زبان به هرزه درايي گشوده    

كه باز تواند شـناخت سـر از پـاي           كسي
سراي  بدان زبان كه بود خواجه را مديحه      

)544:ص/ ديوان(  
 

اي ديگر از ديوان خود به روش غيرمستقيم و از زبان منتقـد و                يمين در قطعه    ابن
بالا بر وزير روزگارش داشته است كـه شـنيدن          معترضي غير از خود، نقدي مشابه انتقاد        

  :آن نيز خالي از لطف نيست
 دي يكي گفت كه در مجلس دستور جهـان    
 ليك يك شيوه در او ديدم و نپسنديدم       
 كه در صف نعال اسـت كنـون روز دگـر          

  

هر چه خواهد دلت آن نيست كه حاصل نـشود           
چنان شيوه پـسنديدة عاقـل نبـود        وآن

و منزل نبود  به جز از صدر گهش مسكن       
)328:ص/ ديوان(  
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   صوفيان دروغين-3-3
ها و  اي به طمع برخورداري از موقعيت      گري، عده   در اين دوره به دليل رواج صوفي      

اند، در حالي كـه       آمده  امتيازات اجتماعي نزد مردم و حاكمان جامعه به اين لباس در مي           
وم ظـاهري آن اكتفـا   اي نداشـتند و تنهـا بـه رعايـت آداب و رس ـ         از حقيقت تصوف بهره   

به همين دليل تقريبـاً همـة شـاعران ايـن دوره بـه نقـد و نكـوهش صـوفيان         . كردند  مي
  .اند ظاهرساز و ريايي پرداخته

نسبت به اشعار ديگر شاعران ايـن       (يمين نيز به ابياتي هرچند اندك         در ديوان ابن  
توان بـه      از جمله مي   .است  خوريم كه در انتقاد از صوفيان رياكار سروده شده            برمي) دوره

يمين به نكوهش صوفيان عبوس و ظاهرساز پرداخته          قطعة زير اشاره نمود كه در آن ابن       
  :است

 اگر به روي ترش كار فقر راسـت شـدي         
 وگر به خرقـة ازرق تمـام گـشتي كـار          
 وگر به رقص كسي شهره و علـم شـدي         

  

  :و نيز
 نه هر كه صومعه دارد شقيق بلخي شـد        

  

يــد بــسطاميكــدوي ســركه بــدي بايز  
تغــار نيــل بــدي شــيخ احمــد جــامي
ــامي    ــو ن ــرس در نك ــهر خ ــام ش ام

)524:ص/ ديوان(  
 
نه هر كه صوف بپوشد جنيد بغدادسـت       

)212:ص/ ديوان(  
 

آيـد و   كند كه بـاطن پـاك اسـت كـه بكـار مـي             زد مي   يمين به صوفيان گوش     ابن
  :بخش است نه خرقه و طيلسان پاكيزه سعادت

 ـ       اد كـن  اي شده ظاهرپرست باطنـت آب
 دم  اسـت    مرد ره عشق را گر قدمي هم      

  
 رو پــــردة دل بــــشوي اي شــــيخ

  

خرقة پاكت چه سود چون بدنت پاك نيست         
صاحب سجاده و شانه و مسواك نيـست       

)328:ص/ ديوان(  
ــويي  ــه ش ــسان چ ــه و طيل ــن خرق اي

)520:ص/ ديوان(  
 

  :داند يمين رندي را برتر از صوفي ريايي بودن مي سرانجام ابن
 ينم شده مـشهور بـه رنـدي       من ابن يم  

  

اقرّنــه زاهــد سالوســم و نــه صــوفي ز  
)256:ص/ ديوان(  

 

   زاهدان ريايي-4-3
در مورد زاهدان، ابن يمين علاوه بر رياكاري و ظاهرسازي آنان، غرور و وجود باد               

كـاري را كـه از گنـاه خـود            او گنـاه  . نخوت در سرشان را نيز مورد انتقاد قرار داده اسـت          
  :شمارد سان است از زاهد رياكار مغرور به طاعات و عبادات خود، برتر ميشرمنده و تر
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 چـو بـاد سـحر    غلام همت آنم كـه هـم     
 بگوي زاهـد مغـرور را كـه مـدت عمـر      
 كه بيش رنجه مدار و مرنجان بهر جنـان        

 يمـين   به خاك پاي قناعت كه نـزد ابـن        
  

لـرزد   ز بار معصيت خود چـو بيـد مـي           
دبه رسم اهـل ريـا طـاعتي همـي ورز          

اي پس مردن ز خاك سر بر زد؟         كه ديده 
ــه رنجــش آزاده ــان ب ــي جه ارزد اي نم
)392:ص/ ديوان(  

 

خواري را بر زاهدان و زهـد         چون حافظ و سعدي رند مست و نيز مي          يمين هم   ابن
خانه، رو راستي و دوري از  دهد، چه حداقل امتياز مستي و اهل مي ريايي آنان ترجيح مي
  :ريا و فريب مردم است

 بر خاك فتاده رنـدكي مـست و خـراب         
 كــم نيــست ز زاهــدي كــه دارد بــادي

  
 من ابن يمينم شده مـشهور بـه رنـدي         

  
 اي ابن يمين چند نـشيني بـه در زهـد          

  

چـو كبـاب     خونابه فشان ز آتـش غـم          
در سر چو حباب ار چه رود بـر سـر آب           

)629:ص/ ديوان(  
نــه زاهــد سالوســم و نــه صــوفي زراق

)256:ص/ ديوان(  
كده بخرام كه عيدسـت     سوي مي برخيز  

)189:ص/ ديوان(  
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  ها نوشت پي
  .72، ص 1379زاده،  شريعت .1
  .269، ص 1347كوب،  زرين .2
 .77، ص 1376شفق،  .3
 .442، ص 1375، به نقل از مهدوي كني، 222، ص 67مجلسي، ج  .4
 .50، ص 1375شريعتي،  .5
 .723، ص 1379، )ع(حضرت اميرالمؤمنين علي .6
داري اين جهان مادي، دنيـا را بـه مـستراح            ستي و تأكيد بر ناپاي    يمين در مذمت دنياپر     ابن .7

ها را   گر كه مردان را فريفته و سپس آن         و نيز به زني عشوه    ) 420قطعة  /2:417/ديوان: رك(
 .نيز تشبيه نموده است) 434قطعة /ديوان: رك(كشد   مي

 .687،  ص )ع(حضرت اميرالمؤمنين علي .8
 .671،  ص )ع(حضرت اميرالمؤمنين علي .9

 .4، ص 1378جويني،  .10
11.   

 دهـر  مه در رنج و عذابند ز     هاهل دانش   
  

 اهل هنر در زمانـه نتـوان يافـت         يكي ز 
  

هنران است كه نيست     كس از دايرة بي    وان  
)338:ص/ ديوان(  

كه از زمانه ندارد بـه دل هـزار خـراش          
)438:ص/ ديوان(  
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زاده، سـيدعلي اصـغر، موسـسة         آيين مردم هنري، ابن يمين شـاعر مـردم مـدار، شـريعت             .1

 .، تهران1379انتشارات علمي و فرهنگي پازينه، 
ابن يمين فريومدي قطعه سراي نامي ادبيات فارسي، محمدرضا دربيگي، مقالة نگاهي بـه               .2

، 1376دبيرخانة بزرگداشت ابن يمين، چاپ اول،       : ق، اسماعيل، ناشر  مدايح ابن يمين، شف   
 .شاهرود

 .، تهران1347سينا،  با كاروان حله، زرين كوب، عبدالحسين، چاپ ابن .3
محمد قزويني، نـشر نقـش قلـم،        : ، تصحيح 1تاريخ جهانگشا، جويني، عطاملك محمد، ج        .4

 .، تهران1378چاپ دوم، 
، 1344حـسينعلي باسـتاني راد، چـاپ اول،         : ن، تـصحيح  ديوان اشعار، فريومدي، ابن يمي     .5

 .انتشارات كتابخانة سنائي، تهران
هاي آغاز در اخلاق عملي، مهدوي كني، محمدرضا، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ               نقطه .6

 .، تهران1375ششم، 
محمد دشتي، چاپ نهم، مؤسـسة      : البلاغه، حضرت  اميرالمؤمنين عليه السلام، ترجمه        نهج .7

 .، بوشهر1379اتي موعود اسلام، انتشار
 .، تهران1375هنر، شريعتي، علي، نشر چاپخش،  .8


